
ترفند کدخدا برای یافتن گوسفندان پارکی که به همت مردم ساخته شد

   موضوع: مجتمع تجاری بوستان
   ویژگی: معماری منحصربه فرد رینگی بزرگ ترین مرکز خرید منطقه ۵

***
»مرکز خرید بوستان« بزرگ ترین مجتمع تجاری منطقه ۵ به شمار 
می رود. این مرکز خرید که اغلب مایحتاج ســاکنان محله را تامین 
می کند تا همین ۵0 سال پیش گندمزاری وسیع بود. بتول وزیرزاده 
از اهالی قدیم محله پونک، می گوید: »محل مجتمع تجاری بوستان در 
اواخر دهه ۴0 گندمزاری بود که تعریف می کردند باقیمانده زمین های 
فرمانفرماست. در نزدیکی این گندمزار خرمن کوبی بود که گندم ها را به 
آنجا منتقل می کردند. کنار خرمن کوب هم قهوه خانه ای بود که صاحب 
خوش اخلاق و خوش رویی داشت که به نام او قهوه خانه عباسعلی را 
می شناختند. امروز در کنار این مجتمع پارکی قرار دارد که روزگاری 
باغ میوه درندشــتی بود و قنات فرمانفرما هم در آن جاری بود. یادم 
هست بعضی از اهالی بعد از برداشت محصول، گوسفندها را برای چرا 
راهی گندمزار و این باغ می کردند.«این ساکن قدیمی پونک در ادامه 
می گوید: »بعد از دهه 60که ساخت وساز در این منطقه رونق گرفت، 

برآورده کردن مایحتاج جمعیت روزافزون منطقه به دغدغه مسئولان 
شهری مبدل شد. برای همین ساخت مجتمع تجاری اداری بوستان در 
اوایل دهه 70 آغاز شد و در سال 137۴به بهره برداری رسید. خاطرمان 
هست که به قدری مردم از این مجتمع استقبال کردند که2 هفته همه 
مغازه ها فروش ویژه داشتند و درهای پاساژ را می بستند تا مردم 10 نفر 
10 نفر وارد مجتمع شوند و ازدحام مشکل ایجاد نکند.«  مرکز خرید 
بوستان در زمینی به مساحت 2هزارو 600مترمربع ساخته شده و با 
محاسبه 3طبقه پارکینگ در مجموع 7طبقه است. اکنون بیش از هزار 
واحد تجاری و اداری در این مجتمع فعالیت می کنند. در طراحی معماری 
مرکز خرید پونک سبک رینگ یا اسپیرال اجرا شده و این امکان را برای 
بازدیدکنندگان فراهم می کند که بدون استفاده از پله یا پله برقی از 
طبقه نخست تا آخرین طبقه به گشت و گذار در میان واحدهای تجاری 
بپردازند. معماری این مجتمع تجاری و اداری در نوع خود بی نظیر است. 
طلا و جواهر، پوشاک، کیف و کفش، محصولات چرمی، موبایل، لوازم 
دکوری و انواع شال و روسری ازجمله محصولات و اجناسی است که در 
این مجتمع تجاری عرضه می شود. همچنین به دلیل فراوانی برخی از 

صنوف در این مرکز خرید، بخشی از آن به راسته بازار تبدیل شده مانند 
راسته خیاط ها، راسته موبایل فروشان و راسته طلا فروشان.

موضوع: بوستان رستاخیز 
ویژگی: مشارکت محلی ها در ساخت پارک 

***
بوستان پونک یا به قول قدیمی ها پارک رستاخيز 
 در دهــه 40 شمســی به همــت اهالی روســتا 

ساخته شد. 
به گفته عبدالسعيد فدایی، فرزند آخرین کدخدای 
ده پونک، همان زمان هم انتخاب نام رستا خيز بين 
اهالی بحث بر انگيز شــده بود. به همين دليل، نام 
رســتاخيز برای مدتی طولانی دوام نياورد و روی 
پارک باقی نماند و آرام آرام به بلــوار پونک تغيير 
نام داد تا اینکه امروز از آن به عنوان بوستان پونک 

یاد می شود.
 اما تولــد این بوســتان حکایتــی خواندنی دارد 
که فدایی تعریفش می کند: »پيشــنهاد ســاخت 
بوستان را مرحوم بتول خانم، همسر عبدالحسين 
فرمانفرمایيان به پــدرم داد. آن زمان پدرم برای 
بردن بار هيزم هر روز به باغ  آنها می رفت. در همين 
رفت وآمد ها بود که بتول خانم ایده ســاخت یک 
بوســتان برای اهالی را داد. آن زمان بخشی از باغ 
این بانو در شهر سازی مدرن تبدیل به خيابان شده 
بود. پدرم از این پيشــنهاد استقبال کرد. او خيلی 
زود اهالی را از این پيشنهاد باخبر کرد و همه اهالی 
دست به کار شدند. سنگ و کلوخ ها را جمع کردند و 
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روستاییان
***

ظلمات بود. چشم چشم را نمی دید. دزد شبانه آغل 
گوســفندان روســتا را خالی کرده بود. اهالی شبانه 
به خانه کدخــدای پونک رفتند تا شــاید او چاره ای 
بيندیشــد. محمد فدایی، کدخــدای پونک، تفنگ 
معروفــش را از دیوار برمی دارد و بــه همراه خانواده 
اهالی را همراهی می کند. احترام فدایی، دومين دختر 
کدخدا خاطرات آن روزها را اینگونه به یاد می آورد: 
امنيت روستا برای پدرم بســيار مهم بود. اهالی هم 
این را می دانستند و اگر مشکلی پيش می آمد راهی 
خانه ما می شدند. پدر تنها فرد روستا بود که تفنگ 
داشت؛ تفنگی که مجوزش را هم گرفته بود و هميشه 
و همه جا با خودش می برد. شب ها با تفنگش به باغ ها 
و مزارع کشاورزی سرکشی می کرد تا مبادا مشکلی و 
یا دزدی زمين ها را تهدید کند. برایش فرق نمی کرد 

زمين ها برای ارباب باشد یا مردم، مراقب همه بود.
یادم می آید یک شــب دزد به آغل گوســفندان زد. 
آن قدر هوا تاریک بود که اصلا نمی توانستيم جلوی 
پایمــان را ببينيم. همه کلافه و نگران شــده بودند. 
ناگهان پدر به سمت آغل خالی رفت. بره ای کوچک 
از چشــم دزدان جامانده بود. آن را گرفت و به سمت 

هرکدام برای ساخت بوستان گوشه کار را به دست 
گرفتند. بخشی از هزینه های ســاخت در واقع از 

منبع کمک های مردمی جمع شد.«
به گفته فدایی، زمان ساخت بوستان پونک خبری از 
ماشين آلات مدرن امروزی نبود. زمين بوستان پر از 
سنگ و کلوخ بود. برای هموار شدن زمين و کاشت 
درختان اهالی به ویژه جوان ترها با بيل و کلنگ به 
جان باغ گلشن افتادند. محدوده بوستان مشخص 
شد. زمين برای کاشت درختان و جدول بندی آماده 
شد و سرانجام کاج و چنار بيشترین درخت هایی 
بودند که مناسب هوای تهران معرفی و در بوستان 
کاشته شدند. همه این درخت های کاج و چناری 
که امروز استخوان ترکانده و  گرد سالخوردگی بر 
شاخسارشان نشسته نهال هایی بودند که با دست 

خود اهالی کاشته شدند.«
این ســاکن قدیمی پونک درباره نحــوه آبياری 
درختان بوســتان از ســوی خود اهالی می گوید: 
»چون مسير آب با سطح زمين این بوستان هم تراز 
نبود برای آبياری در خود پارک چاه حفر کردند و 
روبه روی خانه ما هم منبعی ایستاده نصب کردند. 
مرحوم مادرم درختان بوستان را تا مدت ها آبياری 
می کرد. بوســتان پونک سال 1349شمسی برای 
اســتفاده اهالی افتتاح شــد و تا امروز همچنان 

پابرجاست.« 

روستا دوید. اهالی فریاد می زدند کدخدا چه می کنی؟ 
پدر جواب داد: »بره اگر بع بع کنــد، مادرش حتماً 
جوابــش را می دهد. همين گونه هم شــد و اینگونه 
توانستيم جای گوسفندان دزدیده شده را پيدا کنيم.«
محمد فدایی، کدخدای پونک در ورودی روستا و سمت 
رودخانه فردی را مامورکرده بود تا نگهبانی بدهد. اینگونه 
مراقب رفت وآمد غریبه ها به روســتا بود. احترام فدایی 
می گوید: »اگر غریبه هم می آمد با احترام او را به مسجد 
می برد و از او سؤال می کرد که علت آمدنش به روستا چه 
بوده. پونک را دو کلانتری فرحزاد و کن پوشش می داد. 
پدرم همواره مورد تأیيد و وثوق کلانتری و بخشدار بود. 
آنها در تأميــن امنيت پونک روی پدرم خيلی حســاب 
می کردند. اگر گاهی مأموران پاســگاه خســته بودند او 
بلافاصله آنها را به خانه دعوت می کرد، برایشان کرسی 
می گذاشــت تا گرمشان شــود و به مادرم می گفت غذا 

درست کند تا خستگی از تن شان بيرون رود.«
 دختر کدخدا در ادامه خاطره ای از گرفتن دزد تعریف 
می کند: دزدی به نام »علی گوش بریده« که دریکی از 
دزدی هایش در تهران گوشش را از دست  داده بود، 
موتور پدرم را دزدید. پدر به دنبالش رفت و با شليک3 
تير هوایی به دامش انداخت و از او بازجویی کرد و به 
پاسگاه تحویلش داد. برایش حکم زندان بریدند. ولی 
بعد از یک ســال پدرم برای اینکه زن و بچه داشت 

رضایت داد و او آزاد شد.«

گندمزاری که مرکز تجاری شد

40
هه 

- د
ک 

 پون
ان

ست
ت بو

اخ
ی س

 برا
لی

 اها
یی

هما
رد

گ

گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، بچه ها، خانواده، پايداری، اقتصاد، 
تندرستی، خردنامه،  داستان، دانستنیها، 
 سرزمین من، ماه، معماری، 24، شهرنگار، 

سرنخ و محله 

 نشاني: تهران، خیابان ولي عصرعج،  نرسیده به پارك وي، 
كوچه  شهید قريشی،  شماره14، روزنامه   همشهري

صندوق پستي:
193955446 

 تلفن :23023464    
  نمابر: 22046067

چاپ:  همشهری
 توزیع و اشتراک:  

موسسه نشرگستر امروز نوین
پذیرش آگهي :84321000

صاحب امتياز: مؤسسه   همشهري
مدیرمسئول: محسن مهدیان

سردبير: دانيال معمار
معاون ضمائم: پروانه بهرام نژاد

دبير ویژ ه نامه: زکيه سعيدی
 تحریریه :  فرزین شيرزادی، سروش جنابی، سميرا باباجانپور،

ثریا روزبهانی، حسن حسن زاده، شهره کيانوش راد،حميد رضا رسولی، 
 بهاره خسروی، فاطمه لباف، صفورا صادقی، مرتضی گلستانی فر،

سيده کلثوم موسوی، آرش سليمی فر و  مقداد مهرابی 

و احد فنی: ضميمه  هفتگي روزنامه   همشهري
مدیر فنی : حامد یزدانی ، مدیر هنري: مهدی سلامی

طراح گرافيک و صفحه آرایی:  حمید یزدانی، سعید غفوری و امید روشنگر 
 عکس:گروه عکس همشهری،  ویرایش عکس:کامبیز نویدی

ویرایش متن: سمانه مومن، هاله جوانفر،اعظم آجور بندیان
روایـت 

تــهـران

بهترین قصه های تاریخی تهران 
جایزه  می گیرند

صفحات »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای 
پس پشت این عکس ها. شما هم می توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس ها و قصه هایی را که برای ما ارسال می کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه ای تقدیم می کند.

  نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴6۴- 23023۴۵۵


